
 بسم الله الرحمان الرحيم

حلقه  صالحين مورخه   

71/77/39  

كردند كه به شرح زير استبرنامه اي را براي ادامه كار مطرح  ))مربي حلقه(( در اين حلقه برادر علي فخرايي  

اعلام مي  زمان
شود

حضور در حلقه قراني  شنبه ها 

تا  02:22
شب 07:22

دوشنبه ها حضور در سالن ورزشي 
حوزه 

وقت اذان مغرب 
))براي  و عشاء

نماز((

سه شنبه ها حضور در مسجد

بعد از نماز مغرب 
و عشاء

جمعه ها حضور در حلقه هاي 
صالحين و احكام

 

هر كدام امتياز خاصي دارد )) امتياز دهي با نظر مربي حلقه صورت مي گيرد(( طي يك پروسه 

نفيسي  داده مي شود . چن ماه ، به سه نفر اول جوايز  

  توجه توجه

هر كدام از اين برنامه ها زمانش  40:44))به جزء سالن ورزشي(( مي باشد . و در هفته 4 

  ساعت زمان مي برد .

 



 

 خلاصه مباحث حلقه 

دن برادر علي فخرايي روايتي از امام صادق )ع( در مورد مسجد رفت عرض كردند كه جايي فكر كر

 عميق دارد 

هر كس به طرف مسجد برود پاي بر هيچ تر و خشكي نمي گذارد  متن حديث ))

((پايش براي او ذكر مي گويد  ريمگر آن كه زمين ز  

كه به دين شرح است : داستان براي بچه ها تعريف كردند و يك داستان در مورد اين  

و خود رامعطر كند  و  تصميم گرفت لباس هاي تميز اش را بپوشد، يك شخص براي نماز صبح  

ناگهان پايش در چاله اي كه در آن آب كثيفي شود ، از آن جايي كه هوا تاريك بود  مسجد راهي

و لباس ش كثيف شد  و بر گشت لباس هايش را عوض كرد و سپس راهي شد باز هم  فتادبود ا

پايش در چاله اي افتاد و لباس هايش كثيف شد و دوباره به خانه بر گشت تا لباس هايش را عوض 

 كند و لباس هاي تميز ديگري را بپوشد. 

ديد كه فانوسي در دست داشت  و در راه به  خلاصه اين بار در ميان رفتن به مسجد پير مرد ي را

آن مرد پيوست و به مرد گفت من تو را ديدم كه چند بار لباس هايت كثيف شد و تو رفتي لباس 

برايت فانوس بياورم كه ديگر پايت در چاله نيفدد  ........ و هايت را عوض كردي ولي تصميم گرفتم 

پير مرد بيا داخل مسجد نماز بخوانيم .....پير نيامد  و مرد گفت  آن مرد را تا مسجد همراهي كرد 

هم نيامد .ما باز اآن مرد هم خيلي اصرار كرد    

 پير مرد گفت من شيطان هستم 

تمام  دي لباس هايت را عوض كردي خداونبراي اولين بار كه لباس هايت كثيف شد  و رفت

گناهانت را بخشيد و براي دومين بار كه اين اتفاق برايت افتاد خداوند تمام گناهان خانواده ات 



رفتن تورا  مسجدله ها (( را من انجام مي دادم تا از ر چارابخشيد و اين كار يعني )) افتادنت د

 منصرف كنم

ولي براي دومين بار كه لباس هايت را عوض كردي تا راهي مسجد شوي ترسسسسيييدم تا 

لت  آمد. خداوند تمام گناهان اين دهكده را ببخشد  براي همين با فانوس به دنبا  

 پايان

و داستاني در مورد شخصي معروف به همال تبريزي تعريف كرد كه اين فرد در بازار  

ديد بچه اي از دست  حينتبريز همالي مي كرد و براي اين و آن بار مي برد در اين 

مادرش از ارتفاع بلندي افتاد ناگهان از خدا خواست كه خدايا نگهش دار و خداوند در 

د م تعجب كردند كه اين ي مر تري زمين بچه را گنه داشت و او را نجات داد. و همهچند م

فرد همال چگونه اين كار را كرد . او گفت يك عمر بندگي خدا را كردم و او هر چه گفت 

 اطاعت كردم ، يك بار هم من از خدا خواستم 

 و پس از مدتي از دنيا رفت  و طاقت نياورد 

از سر قبر او حاجت هاي خود را مي گيرند.امروزه مردم در تبريز   

 سرباز امام خامنه اي

  


